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چکیده
هــدف پژوهــش حاضــر بررســی عوامــل تهدیدکننــده امنیــت نظامــی در شــاهنامه فردوســی اســت. به همین 
منظور این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و بررســی مضمون ابیات شــاهنامه، درصدد پاســخ به چیســتی 
تهدیدات وجودی امنیت نظامی در شاهنامه فردوسی است. شاهنامه مهم‌ترین کتابی است که به بیان تاریخ 
سیاســی و اجتماعی ایران باســتان پرداخته اســت؛ پس با ژرف‌نگری در آن می‌توان مؤلفه‌های تهدیدکننده 
امنیت نظامی را بررسی کرد و از نگرش حکیمانه فردوسی در مواجهه با چالش‌های امنیتی بهره برد. نتایج، 
بیانگــر آن اســت کــه فردوســی در ایــن اثــر بی‌بدیــل، چشــم‌انداز امنیتــی جامعــه را در ابعــاد گوناگــون به‌ویــژه 
نظامی به‌خوبی ترسیم کرده است. با واکاوی داستان‌های شاهنامه می‌توان مؤلفه‌هایی را که در ایجاد حس 
تهدید و آســیب‌پذیری امنیت نظامی کشــور اثرگذار بوده‌اند و زمینه منطقی را برای امنیتی‌کردن موضوعات 
فراهــم کرده‌انــد، در چهــار گــروه قــرار داد کــه عبارتنــد از: توانایی‌هــای نظامــی میــان رقبــا و تغــییر در ایــن 
مناسبات، جغرافیای سرزمین از طریق بعد و پهنه جغرافیایی، عوامل تاریخی باوجود پیشینه تلخ و خاطرات 
ناخوشایند درگیری‌های گذشته، عوامل سیاسی و میزان شناخت و هماهنگی بازیگران سیاسی. بدین‌ترتیب 
با شناخت بنیان‌های فکری ایرانیان باستان در شیوه تحقق و تداوم امنیت نظامی می‌توان زمینه تهدیدها و 
آســیب‌پذیری‌های نظامــی کشــور را معرفــی کــرد و بــه حاکمــان و دولت‌مردان بــرای اتخاذ تدابیر اضطراری در 

برابر تهدیدات مختلف و تداوم امنیت نظامی کشور یاری رساند.
واژگان کلیدی: امنیت، امنیت نظامی، تهدید، شاهنا﻿مه فردوسی.
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م غیرعا افند  مقدمهپد
امنیــت از مفاهیــم راهبردی اســت کــه نقــش مؤثــری در حیــات و بقــای جوامــع بشــری، رشــد و شــکوفایی 
اســتعدادها و تکامــل و تعالــی جامعــه دارد. از دیــرباز تاکنــون، امنیــت یکــی از الزامــات زندگــی جمعــی بشــر 
و عاملــی مؤثــر در پایــداری نظــام سیاســی هــر کشــور تلقــی می‌شــود؛ زیــرا حفــظ اســتقلال ملــی و پیشــرفت 
جامعــه در حوزه‌هــای سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی، اجتماعــی و ... بــه تأمین امنیــت وابســته اســت. ازنظر 
تاریخی، جنگ مهم‌ترین و دیرینه‌ترین تهدید علیه امنیت فرد و جامعه محسوب می‌شد؛ ازاین‌رو امنیت نظامی 

بنیادی‌ترین بعد امنیت ملی بوده و همواره موردتوجه تحلیلگران امنیت و دولت‌مردان قرار داشته است.
در گذشــته، تمرکــز بــر بعــد نظامــی امنیــت، زمینــه مطالعــات گــسترده درباره نیروهــای نظامــی و جنــگ را 
در چارچوب مطالعات راهبردی فراهم می‌کرد؛ ولی با آغاز مطالعات امنیتی جدید پس از جنگ ســرد و 
توســعه‌یافتن ابعــاد امنیــت، تلاش شــد تا از تمرکــز بــر تهدیــد، کاربــرد و مدیریــت نظامــی محــض اجتنــاب گردد؛ 
بااین‌حــال جوهــره امنیــت هنــوز هــم با ملاحظــات نظامی گره خورده اســت. بــه گفته »افتخاری« در جهانی 
کــه میــزان تهدیــدات، پیوســته رو بــه افزایــش اســت، هرچنــد محوریــت نیروی نظامــی مــورد پرســش واقــع شــد و 
کوشــیدند بــرای حــل اختلافــات با جایگزیــن کــردن ابزارهــای حقوقــی، قانونــی، دیپلماتیــک و ...، نیروهــای 
نظامــی را در معــادلات امنیتــی بــه حاشــیه براننــد؛ امــا به‌هیچ‌وجــه از شــأن ابزاری نیروی نظامی کاســته نشــده 
اســت؛ )ر.ک: 1395: 278( بدین‌ترتیــب تحلیلگــران حــوزه امنیــت بــر ایــن باورنــد کــه باوجــود گسترش مفهوم 
امنیت و ایجاد ملاحظات جدید در تضمین امنیت کشورها، موضوع امنیت نظامی اهمیت و اولویت خود 
را در حکومت‌هــا حفــظ کــرده اســت؛ زیــرا نظامی‌گــری معیــار نهایــی ســنجش میزان امنیت ملــی و به‌تبع آن، 

تهدید نظامی هم اصلی‌ترین تهدید برای اجزای دولت محسوب می‌شود.
ضرورت پرداختن به بعد نظامی امنیت و تهدیدهای وجودی امنیت نظامی در آن اســت که علاوه بر 
تقویــت مطالعــات امنیتــی می‌توانــد راه‌گشــای تأملات جدیــدی در حــوزه امنیــت باشــد و بــه شــناخت نقاط 
مــشترک احتمالــی در موضــوع خاصــی کــه بایــد امنیــت آن تضــمین شــود یا چیــزی کــه ایــن امنیــت را تهدیــد 
می‌کند به‌عنوان مبنایی برای پیشبرد گفت‌وگو کمک می‌کند )ر.ک: تریف و همکاران، 1383: 358(. بدیهی 
اســت که مطالعات و نظریه‌پردازی در حوزه امنیت به‌شــدت با زمینه‌های ارزشــی و بومی کشــورها و جوامع 
مختلف آمیخته است؛ ازاین‌رو ضروری است که با انجام مطالعات امنیتی در آثار کهن ایرانی به بازشناسی 

و نوسازی نظریات امنیتی، متناسب با شرایط و اقتضائات ارزشی جامعه خود دست‌یافت.
بی‌شک ادبیات یک ملت، برترین جلوه حیات فکری و فرهنگی او محسوب می‌شود. شاهنامه فردوسی 
بزرگ‌تریــن منبــع تاریــخ، فرهنــگ و هویــت ملــی ایرانی‌هاســت کــه گنجینــه عظیمــی از پیشــینه فرهنــگ، تاریخ، 
ویژگی‌های اجتماعی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و پیوندهای جامعه ایرانی را دربر دارد و ساختار سیاسی، 
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م غیرعا افند  پد نظامی، اجتماعی و تهدیدهای گوناگون داخلی و خارجی جامعه کهن ایرانی را بازگو می‌کند. شــاهنامه، 
گواه شــکوه فرهنگ و تمدن دیرینه ایرانی و به گفته »نولدکه« »تاریخ جامع شاهنشــاهی« اســت؛ )نولدکه، 
1379: 124( بنابراین می‌توان با ژرف‌نگری در این شــاهکار ادبی به نحوه ایجاد امنیت در ســطوح و ابعاد 
گوناگون در ایران باستان پی برد و نیازهای جامعه امروز ایرانی را در حوزه شناخت مفهوم امنیت نظامی 
و عوامل مختلف تقویت یا تهدیدکننده آن، شناسایی و تأمین کرد؛ اما پیش‌ازاین، پژوهش فراگیری در مورد 
دیدگاه فردوسی به مفهوم امنیت نظامی و مؤلفه‌های تهدیدکننده آن در شاهنامه انجام نشده است. هدف 
اصلــی پژوهــش نظــری حاضــر ایــن اســت کــه مؤلفه‌هــای مؤثر در ایجاد تهدیدهای امنیت نظامی در شــاهنامه 

فردوسی استخراج گردد و به دو پرسش زیر پاسخ داده شود:
1-موضوع امنیت نظامی در شاهنامه فردوسی چه جایگاهی دارد؟

2-مؤلفه‌های تهدیدکننده امنیت نظامی در شاهنامه فردوسی چیست؟
بــه نظــر می‌رســد مســئله امنیــت نظامــی در شــاهنامه فردوســی از اهمیــت ویــژه‌ای برخــوردار اســت؛ زیــرا 
فردوســی با بیان حماســی تاریخ ایران از زمان نخســتین پادشــاه تا شکســت ایرانیان از اعراب مســلمان، ســعی 
دارد عوامــل ایجادکننــده یا تهدیدکننــده امنیــت نظامــی را در ایــران ذکــر کنــد. حاکمــان دادگــر شــاهنامه به‌رغم 
برتری در قدرت، هیچ‌گاه آغازگر جنگ نبوده‌اند و پیوسته برای جلوگیری از آشوب و جنگ کوشیده‌اند؛ 
ولی زمانی که عوامل تهدیدآفرین، وقوع جنگ را امری ضروری می‌نمود با چاره‌اندیشی و تقویت بنیه نظامی 
کشور، امنیت را در جامعه حاکم می‌کردند؛ بدین‌ترتیب شاید بتوان مؤلفه‌های تهدیدکننده امنیت نظامی 
در شــاهنامه فردوســی را در چهار گروه: توانایی‌های نظامی میان رقبا و تغییر در این مناســبات، جغرافیای 
سرزمین از طریق بعد و پهنه جغرافیایی، عوامل تاریخی باوجود پیشینه تلخ و خاطرات ناخوشایند درگیری‌های 

گذشته و عوامل سیاسی و میزان شناخت و هماهنگی بازیگران سیاسی طبقه‌بندی کرد.
تاکنــون در هیــچ پژوهشــی کــه مرتبــط با شــاهنامه باشــد، عوامــل تهدیدکننــده امنیت نظامی در شــاهنامه 
فردوسی به‌طور مستقل، علمی و نظام‌مند بررسی نشده است و این پژوهش برای نخستین بار با استناد به 
ابیات موجود در شاهنامه، اندیشه‌های فردوسی را درزمینهٔٔ امنیت نظامی و مؤلفه‌های تهدیدکننده آن بررسی 

و تحلیل می‌کند که در نوع خود خلاق و نوآورانه است.
مبانی نظری پژوهش

امنیت یکی از بدیهی‌ترین نیازهای بشــری اســت. انســان همواره در تکاپوســت تا از راه افزایش امکانات و 
توانمندی‌ها، خود را به ســطحی برســاند که از گزند و آســیب دیگران و محیط پیرامون در امان باشــد. پس 
از تشــکیل جوامــع انســانی و یکجانشــینی بشــر بــدوی، حفــظ و تــداوم امنیــت یکــی از ضــروریات جامعه و 

مسئولیت‌های حکومت محسوب شده است.
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م غیرعا افند   امنیت: معنای لغوی امنیت »بی‌خوفی، امن، بی‌بیمی، ایمنی و در امان بودن« )دهخدا، 1385، ج 1: پد
811( است؛ ولی درواقع امنیت مفهومی به‌شدت ذهنی، نسبی و برساخته اجتماعی است و »کماکان در 
فهم چیستی آن، بین محققان اتفاق‌نظر وجود ندارد.« )درویشی، 1389: 57( یکی از دلایلی که دسترسی به 
این اجماع را با مشــکل مواجه کرده، ناشــی از بعد وجودی و پویای نظریه‌های سیاســی اســت که با مســائل 
انســانی ارتباط دارد؛ بنابراین ذهنیت و برداشــت‌های افراد در مورد موضوعات خاص و متناســب با دوران 
و شرایط زمانی خاص حاکم بر کشور و حتی محیط فراملی مؤثر است )ر.ک: اسپریگنز، 1382: 32- 33( 
درمجمــوع امنیــت بــه معنــای نبــود تهدیــد و تــرس علیــه ارزش‌هــای جامعه و نظام اســت؛ به‌عبارت‌دیگر امنیت 

یعنی: »توانایی کشورها و جوامع برای حفظ هویت مستقل و تمامیت آن‌ها.« )بوزان، 1378: 33(
ـهی از دانش��مندان بــر مطالعــه تهدیــد، اســتفاده و کــنترل نیروی نظامــی  در قلم��رو مطالــعات امنی��ت، گروـ
تأکی��د دارن�ـد و امنیــت مــردم و دولــت را یکســان می‌داننــد. آن‌هــا معتقدنــد دولت‌هــا نمی‌تواننــد بــرای مــدت 
طولانی ایمن باشند؛ مگر اینکه شهروندان آن‌ها ایمن باشند؛ بدین‌ترتیب امنیت دولت‌ها یک اصل اولیه و 
مقدماتی برای تأمین امنیت مردم دانسته می‌شود و همه مردم حق‌دارند که زندگی ایمنی داشته باشند و تمام 
دولت‌ها مکلّّف هستند که برای تأمین امنیت و صیانت از آن تلاش کنند )ر.ک: مک‌کین لای و لیتل، 1380: 
62- 63(. »هابــز« و »ماکیاولــی« حفــظ امنیــت کشــور و شــهروندان را از اهــداف اصلــی حکومــت بــرای 
تضــمین موفقیــت در فعالیت‌هــای دولــت و مصلحــت جامعــه می‌داننــد )ر.ک: پهلــوان، 1366: 9(. بــر مبنای 
این نوع نگرش تهدید اصلی امنیت ملی هر کشوری، تهدید نظامی است و تنها راه مقابله با آن به‌کارگیری 

سخت‌افزارهای نظامی است.
امنیت نظامی: بر اساس تفکر قدیمی در مورد امنیت و وقوع درگیری‌های نظامی فراوان، واژه امنیت همیشه 
همراه و ملازم فعالیت‌های نظامی بوده است؛ تا جایی که »والتر لیپمن« در تعریف امنیت می‌گوید: »یک 
ملت وقتی دارای امنیت است که در صورت اجتناب از جنگ بتواند ارزش‌های انسانی خود را حفظ کرده 
و در صــورت اقــدام بــه جنــگ آن را پیــش ببرد«؛ )مــرادیان، 1401: 4( بنابرایــن ازنظــر تاریخی، جنگ مهم‌ترین 
و دیرینه‌تریــن تهدیــد علیــه امنیــت فــرد و جامعــه بــوده و به‌تبــع آن امنیــت نظامــی، بنیادی‌ترین بعد امنیت ملی 
قلمداد می‌شده است. به عقیده »رابرت ماندل« امنیت نظامی عبارت است از: »میزان قابلیت نیروهای 

مسلح یک کشور برای حفاظت از حکومت و مردم در مقابل تهدیدات قهرآمیز.« )1387: 67(
تهدیــد: واژه تهدیــد در لغــت بــه معنــای »بیــم، تــرس، وعید کردن، ترســانیدن« اســت؛ )دهخــدا، 1385، ج 1: 
811( اما در اصطلاح مفهوم تهدیدات امنیتی با جنگ به معنای برخورد نظامی میان دولت‌ها آغاز شده 
اســت. »بــوزان« تهدیدهــای مطــرح بــرای دولت‌هــا را ســه نــوع می‌دانــد: تهدیدهایی که متوجه اندیشــه دولت 
یعنی ملت‌گرایی است؛ تهدیدهایی که بنیان‌های فیزیکی دولت یعنی جمعیت و منابع را هدف می‌گیرد و 
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م غیرعا افند  پد تهدیدهایی که متوجه نمود ظاهری و نهادین دولت یعنی نظام سیاسی است )ر.ک: 1378: 65(.
»ریچارد اولمن« معتقد اســت: »تهدید امنیت ملی اقدام یا سلســله رویدادهایی اســت که به شــکل 
مؤثر در دوره زمانی نسبتاًً کوتاهی، خطر افت کیفیت زندگی را برای ساکنان یک کشور پیش می‌آورد 
یا با خطــر جــدّّی کاهــش طیــف خط‌مشــی‌هایی کــه حکومــت یــک کشــور یا واحدهــای غیرحکومتــی 
خصوصــی موجــود در داخــل کشــور می‌تواننــد از میــان آن‌هــا دســت بــه انتخــاب بزننــد، همــراه باشــد.« 

)تریــف و همــکاران، 1383: 51-50(
پیشینه پژوهش

کاوش در مطالعــات انجام‌شــده درباره شــاهنامه و امنیــت نظامــی، نشــان می‌دهــد کــه هرچنــد شــاهنامه با 
جنگ‌ها و تهدیدهای نظامی گسترده عجین شــده اســت، کمتر تحقیقی به‌طور مســتقل، علمی و نظام‌مند 
به بررسی عوامل تهدیدکننده امنیت نظامی در شاهنامه فردوسی پرداخته است. در ادامه به چند پژوهش با 

موضوع امنیت و جنگ در شاهنامه فردوسی اشاره می‌شود.
میرزا ملااحمــد )1382( در مقالــه »جنــگ و صلــح در شــاهنامه فردوســی« ضمــن بررســی انگیزه‌هــای 
شروع جنگ‌ها بر پیوستگی و همراهی صلح و جنگ در شاهنامه تأکید می‌کند و معتقد است در شاهنامه 
اکثر جنگ‌ها برای نابودی بی‌عدالتی و ناپاکی روی‌می‌دهد و صلح، واســطه مهم حل مشــکلات اســت. 
محمدصــادق کــرم‌زاده دیزجــی )1394( در کتــاب »امنیــت در شــاهنامه« بــه گفتگوهای مجازی با پادشــاهان 
شــاهنامه پرداختــه اســت تا بــدون مقایســه با ســایر تاریخ‌نگاری‌هــا و با زبانــی ســاده و قابل‌اســتفاده بــرای 
طبقات مختلف اجتماع، نگرش‌های امنیتی هر یک از آن‌ها را تبیین کند. مسلم احمدی )1390( در مقاله 
»راهبردها و تفکرات جنگی ایرانیان در شاهنامه« به بررسی اصول و روش‌های نبرد در شاهنامه می‌پردازد 
و آن‌هــا را با تاکتیک‌هــا و راهبردهــای جنگــی کنونــی مطابقــت می‌دهــد. بتول صیفوری )1392( در مقاله 
»نگاهی جامعه‌شناختی به علل و آیین جنگ‌ها در شاهنامه فردوسی« معتقد است عوامل بروز جنگ‌ها 

ریشه در ساختار اجتماعی و سیاسی جامعه آن دوران دارد.
روش پژوهش

این تحقیق با استناد به منابع کتابخانه‌ای و روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. روش طبقه‌بندی داده‌ها، 
کیفی و از نوع تحلیل مضمون اســت. منظور از کیفی، هر نوع پژوهشــی اســت که یافته‌های تولیدشــده با 
کمک عملیات آماری و شمارشی به دست نیامده باشد. )ر.ک: استراوس و کربین،1391: 26( تحلیل مضمون 
روشــی برای تعیین، تحلیل و بیان مضامین موجود درون داده‌ها اســت و در اســتخراج داده از متون و محتوا 
کاربرد دارد. این شــیوه، جزء تحقیقات کیفی و روشــی برای شــناخت، تحلیل و گزارش الگوهای موجود در 
داده‌هــای کیفــی و متنــی اســت )ر.ک: عابــدی جعفــری و همــکاران، 1390: 154- 155(. انعطاف‌پذیــری در 
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م غیرعا افند  ایــن روش باعــث می‌شــود کــه ابتــکار، تخصــص و اطلاعــات پژوهشــگر نقــش تعیین‌کننــده‌ای در شناســایی، پد
اســتخراج، ســامان‌دهی و نتایج پژوهش ایفا کند. جامعه آماری این تحقیق، متن شــاهنامه فردوســی اســت. 
ساختار کلی مقاله به این شکل است که ابتدا توضیحاتی درباره اهمیت امنیت و امنیت نظامی و پیوند آن 
با مقوله تهدید در جوامع انسانی ارائه می‌شود، سپس با بررسی ابیات شاهنامه فردوسی، عوامل تهدیدکننده 

امنیت نظامی در گروه‌های مختلف دسته‌بندی و تحلیل می‌شوند.
یافته‌های پژوهش

در اواخر قرن بیستم رشد فزاینده تحولات محیطی و اندیشه‌ورزی‌های بشر برای کشف ناشناخته‌ها و رسیدن 
به زندگی بهتر و آرام‌تر، جهان را متحول کرد. به دلیل اهمیت و تأثیر ویژه‌ای که امنیت در تاریخ و سرگذشت 
ملت‌ها دارد، این دگرگونی‌ها، مرزهای دانش مطالعاتی در حیطه امنیت را نیز در برگرفت و تحولات شگرفی 

در مطالعات، نظریات و راهبردهای این حوزه پدید آورد.
مفهــوم امنیــت نه‌تنهــا در دوران معاصــر بلکــه در جوامــع کهــن نیــز مهــم بــوده و نمودهــای فراوانــی داشــته 
اســت. متون ادبی، به‌ویژه حماســی، از بهترین بازتاب‌دهندگان موضوع امنیت و تهدید در زندگی مردم قدیم 
هستند. شاهنامه فردوسی یکی از برجسته‌ترین متون حماسی ایران و جهان است که لایه‌های گسترده‌ای از 
اندیشه و شیوه زندگی ایرانیان باستان را ترسیم می‌کند. در داستان‌های شاهنامه فضای وهم‌آلود اسطوره‌ای، 
نبردهای حماســی، دلاوری‌های پهلوانی و سایه‌روشــن‌های تاریخی به شــکل اعجاب‌انگیزی درهم‌تنیده شــده 
اســت. حماســه ملی ایران شــامل داســتان‌هایی از گذشــته‌های باســتانی عهد اســاطیر و ماجراهایی از برخورد 
ایرانیــان شــرقی با اقــوام تورانــی و توســعه آیین‌هــای باســتانی ایــران اســت تا از مجمــوع ایــن داســتان‌ها، اندیشــه 
وحدت ملی ایران را تحقق بخشد. به گفته »زرین‌کوب« فردوسی سرگذشت قومی را تبدیل به حماسه می‌کند 
که پیکار آن‌ها برای بقای خود در مقام پیکار برای بقای خیر ایزدی در مقابل شر اهریمنی قلمداد می‌شود 
)ر.ک: 1389: 29(. بخــش عظیمــی از شــاهنامه فردوســی بــه روایــت نبردهــای ایرانیــان با تورانیــان، تازیان و 
بیگانگانی است که همواره چشم طمع به سرزمین ایران داشته‌اند و با ایجاد ناامنی و تهدید، امنیت ملی را 
به خطر انداخته‌اند؛ ازاین‌رو فردوسی در شاهنامه، ملتی را به تصویر می‌کشد که خواهان استقلال کشور 

و ایستادگی در برابر بیدادگر است.
)ج 6، 406(همه بیخ و شاخش ز بن برکنیددل و پشــت بیدادگر بشــکنید

تهدیدات امنیت نظامی در مطالعات امنیتی، اصلی‌ترین تهدید برای یک دولت محســوب می‌شــود؛ زیرا 
از یک‌ســو همــه اجــزای دولــت اعــم از حاکمیــت، ســرزمین و دولــت را هــدف قرارمی‌دهــد و از ســوی دیگــر 
دســتاوردهای صنعتی، اقتصادی و تمدنی جامعه را با خطر مواجه می‌کند. در گذشــته نیز که حکومت‌ها 
انســجام جغرافیایــی بیــشتری داشــته‌اند، مهم‌تریــن مؤلفــه در حفــظ امنیــت ملی، مصون مانــدن تمامیت ارضی 
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م غیرعا افند  پد کشور و نظام حکومتی از تهدیدهای نظامی بیرونی یا تهدیدهای امنیتی داخلی بوده است و چنانچه هر 
یــک دچــار تهدیــد می‌شــد، حاکمیــت با امنیتــی جلــوه‌دادن آن، ابزارهــای نظامــی و زور را بــرای رفع تهدید و 
حفــظ امنیــت بــه کار می‌بــرد. بــه گــواه تاریــخ در گذشــته »بشــر تجــارب زیادی درزمینــهٔٔ تهدیــد امنیت از طریق 
تهاجــم نظامــی داشــته و متقــابلًاً از طریــق نیروهــای نظامــی، امــر دفــاع یا امنیــت فراهــم شــده اســت؛ بنابرایــن 
بعد نظامی امنیت در گذشته برجسته بوده است« )روشندل، 1374: 19( و حکومت‌ها می‌کوشیدند تا با 
ارتقای توانایی نیروهای مسلح برای حفاظت از ملت، دولت و ارزش‌های اساسی و حیاتی آن‌ها در برابر 

تهدید و تهاجم نظامی، امنیت نظامی را حفظ کنند.
حفــظ منافــع ملــی، امنیــت داخلــی و مرزهــای جغرافیایــی کشــور در ســاختار حکومت‌های شــاهنامه بر 
عهده نظام حاکمیتی بود که در رأس آن پادشاه قرار داشت؛ ازاین‌رو شاهان مسئولیت اصلی برقراری امنیت 
نظامی و دفع تهدیدات امنیتی را به عهده داشتند و برای رسیدن به این هدف از پهلوانان و نیروهای رزمی 
یاری می‌جستند. به باور حکمرانان شاهنامه، زمانی که بیگانگان به مرزهای جغرافیایی کشور تعرض نمایند 
یا جان، مال و هویت مردم ســاکن در کشــور از ســوی دشمــنان خارجی یا داخلی تهدید شــود، اســتفاده از 
ابــزار زور و نظامی‌گــری ضــرورت می‌یابــد تا بدین‌وســیله تمامیــت ارضــی، نظــام حکومتــی و مردم کشــور را از 

تهدیدهای نظامی بیرونی یا تهدیدهای امنیتی داخلی در امان نگه‌دارند.
انواع تهدید

به‌طورکلی منابع تهدیدکننده امنیت ملی کشورها به دو گروه تهدیدهای داخلی و خارجی تقسیم می‌شوند. 
تهدیدهای داخلی، امنیت ملی را هدف قرار می‌دهند که شامل: منازعات و نابرابری‌های اقتصادی، قومی، 
سیاســی، اجتماعی و ... در داخل کشــور هســتند و عامل اصلی بروز آن را بی‌عدالتی و عدم توســعه ملی 
دانسته‌اند. در شاهنامه به تکرار گروه‌های سیاسی بانفوذ، گروه‌های قومی، قدرتمندان اقتصادی و نیروهای 
مسلح برای رسیدن به اهداف و منافع خود، امنیت ملی را تهدید کرده‌اند و با اقدامات خرابکارانه زمینه‌ساز 

ناامنی، شورش، کودتا و براندازی در کشور شده‌اند.
ثروت، قدرت نظامی و دینی در حکومت‌های شاهنامه باعث اعتبار و نفوذ سیاسی بوده است و به 
دلیل تعداد کم آن‌ها، حاکمان تحت سلطه اقلیت نظامی، دینی یا اشراف قرار داشته‌اند. »جامعه‌شناسان 
این شیوه فرمانروایی را به پیروی از افلاطون، الیگارشی می‌خوانند. افلاطون بر آن بود که این شیوه فرمانروایی 
بسی از اقتدار مونارشی خطرناک‌تر است؛ چه مونارش یک کس است و پس از مدتی امید می‌رود تا از 
خوردن و چپاول سیر شود؛ امّّا در وضعیت سلطه الیگارش‌ها همین روزنه امید هم بسته می‌شود«؛ )جوادی، 
1370: 25( بدین‌ترتیــب حضــور افــراد ذی‌نفــوذ در امــر حکومــت و سیاســت‌گذاری‌های کشــور تأثیر زیادی 
دارد. بــه گواهــی شــاهنامه اعمال‌نفــوذ صاحب‌منصبــان، فرماندهــان و موبــدان در شــیوه فرمانروایــی حاکمــان 
بارها امنیت نظامی کشــور را تحت تأثیر قرار داده اســت؛ همان‌طور که در جانشــینی نوذر، بزرگان کشــور به 
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م غیرعا افند  وصیت منوچهر توجهی نکردند و اگر پافشاری زال نبود، نوذر نمی‌توانست بر تخت بنشیند؛ در دوران بلاش پد
که نوجوان بود، مدیریت حکومت توسط سوفرای پهلوان انجام می‌شد و این قدرت و نفوذ فراوان، کودتای 
سوفرای علیه بلاش، برکناری او و بر تخت نشاندن قباد را رقم زد. سوفرای پس از پادشاهی قباد نیز به‌عنوان 
مشاور برگزیده شد و مانند حاکمی مقتدر ولی در سایه به اداره امور کشور می‌پرداخت و تصمیم‌گیری‌های 

او امنیت نظامی و ملی را تحت تأثیر قرار می‌داد.
جهان ســوفزای کار  راند   همی 

رانــدی پهلــوان  او  کار   همــه 

نه موبد بــد او را نه فرمانروای

 قبــاد اندر ایران نبــد کدخدای

 کــسی را بــر شــاه ننشــاندی

جهان بد به دســتوری سوفزای
)ج 8، 30(

قدرت‌های دینی هم نقش بسزایی در حفظ امنیت یا ایجاد ناامنی در کشور دارند. در شاهنامه موبدان 
یکی از ارکان قدرت سیاسی پس از پادشاه هستند که از همان آغاز دوران پادشاهی یعنی دوره طهمورث به 
نقش آن‌ها اشاره می‌شود؛ به‌طوری‌که طهمورث پس از نشستن بر تخت پادشاهی، موبدان را فرامی‌خواند 

و به رایزنی با آنان می‌پردازد.

 بیامــد به تخت پدر برنشســت

همه موبدان را ز لشــکر بخواند

 به شاهی کمر بر میان بر ببست

براند مایه سخن‌ها  چه  )ج 1، 36(به‌خوبی 

موبــدان در دوره ساســانیان نفــوذ گسترده‌تــری در امــور حکومتــی داشــتند. در آن روزگار خســروپرویز کــه 
برای رهایی از تهدید بهرام چوبینه به روم گریخت، پس از بازگشت به ایران نتوانست حمایت گروه‌های بانفوذ 
کشور را به دست آورد. »بزرگان به‌ویژه موبدان به‌هیچ‌روی از استواری سلطه او خرسند نشدند؛ زیرا وی را 
دست‌نشانده قیصر می‌دیدند و از دل‌بستگی او به مسیحیت ناخشنود بودند«؛ )زرین کوب، 1383: 246( 
بــه همین دلیــل موبــدان و بــزرگان بــه تحریــک زادفــرخ کــه مشــاور پادشــاه بود، زمینه کــودتا و براندازی حکومت 

خسروپرویز را فراهم کردند.
تهدیدهای خارجی، امنیت نظامی و ملی کشــور را به مخاطره می‌اندازد و به شــکل‌های مختلفی چون: 
دخالــت، اقدامــات برانــدازی و تهاجــم نظامــی بــروز می‌کنــد. علــت اصلــی ایجــاد تهدیدهــای خارجــی آن 
اســت که کشــورهای رقیب با تغییر در مناســبات توازن قدرت بین کشــورها برای رســیدن به منافع بیشتر یا 

آسیب‌رساندن و تضعیف رقیب، امنیت نظامی و ملی سایر کشورها را به خطر می‌اندازند.
با نگاه کلی به ادوار مختلف شــاهنامه آشــکار اســت که در دوران اســطوره‌ای که بیشتر پدرشــاهی غلبه 
دارد، مردم کمتر از فرمان‌های شاهان سرپیچی می‌کنند و بیشتر نافرمانی‌ها از جانب دیوان و اقوام خارجی 
است. در دوران حماسی، سرپیچی‌های بزرگ بیشتر از قیام‌هاست؛ زیرا در این دوران بزرگان قوم به‌ویژه سام، 
زال و رســتم چنان نقش مســلطی داشــتند که اختلافات داخلی را قبل از رســیدن به قیام رفع می‌کردند؛ امّّا 
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م غیرعا افند  پد در دوران تاریخی، قیام‌ها و شــورش‌ها بیشتر شــد و شــورش‌ها به برانداختن شــاه و روی کار آوردن حاکمی 
دیگر می‌انجامید )ر.ک: جوانشیر، 1380: 150-149(.

کسب قدرت برتر نظامی و تسلیحاتی در نگرش حاکمان شاهنامه، نه‌تنها مانعی در برابر تهدیدهای 
داخلــی بــود و امنیــت ملــی را تــداوم می‌بخشــید، بلکــه بــرای تهدیدهــای بیگانــگان هم عامل بازدارنــده‌ای بود 
تا با هراس از قدرت نظامی ایران‌زمین، چشــم طمع به آن ســرزمین ندوزند. در این میان، برخی پادشــاهان 
دادگر با نگاه وسیع‌تر به امنیت، علاوه بر ایجاد اقتدار نظامی بر دفاع از سایر کشورها و ملت‌ها هم تأکید 
داشــتند و با حمایــت از کشــورهای دیگــر هم‌پیمــانان قابل‌اعتمــادی در ســطح بین‌المللــی بــرای خــود بــه وجــود 
می‌آوردند؛ همان‌طور که منوچهر با پذیرش پیشنهاد زال مبنی بر نبودن با مهراب با هدف توسعه امنیت ملی 
و پیشگیری از خسارت‌های جانی و مالی احتمالی جنگ، کابل را به کشوری متحد با ایران تبدیل کرد.

عوامل تهدیدکننده امنیت نظامی
وقتــی امنیــت نظامــی کشــور بــه خطــر می‌افتــد و تهدیــد نظامــی مطــرح می‌گــردد، مناســبات سیاســی 
عادی مختل شــده و تمایل برای تعیین تکلیف مســائل و اختلافات سیاســی، اقتصادی، اجتماعی و ... 
با تکیه‌بــر زور و نظامی‌گــری بیــشتر می‌شــود. بــه باور بــوزان و همکارانــش مؤلفه‌هایــی چــون: توانایی‌هــای 
نظامــی میــان رقبــا، جغرافیــای ســرزمینی، پیشــینه تاریخــی و عوامــل سیاســی در ایجــاد حــس تهدید و ناامنی 

تأثیر دارنــد )ر.ک: 1386: 100-97(.
 یکی از بنیادی‌ترین اندیشه‌های فردوسی در شاهنامه، تقابل همیشگی خیر و شر است که به‌صورت 
تکرارشــونده در داســتان‌های مختلــف بازتاب یافتــه اســت؛ ازایــن‌رو جنــگ در شــاهنامه یکــی از واقعیت‌هــای 
زندگی در تاریخ بشــر محســوب می‌شــود و به همین دلیل در هر ســه دوره اســاطیری، حماســی و تاریخی به آن 
می‌پردازد. هدف فردوسی از تصویرگری‌های فراوان جنگ‌ها، نمایاندن نبرد همیشگی نیروهای خیر و شر و 
دلاوری‌هــای مــردم و پهلــوانان بــرای دفــاع از اســتقلال و آزادی وطــن بــوده و در خلال ایــن جدال‌هــا، عوامل 
مؤثر بر ایجاد امنیت یا تهدید نظامی در جامعه و کشور را به زیبایی بیان کرده است. با واکاوی داستان‌های 
شــاهنامه می‌توان مؤلفه‌هایی را که در ایجاد حس تهدید و آســیب‌پذیری کشــور اثرگذار بوده و زمینه منطقی 
را بــرای امنیتی‌کــردن موضوعــات فراهــم کرده‌انــد در چهــار دســته قــرار داد که عبارتند از: ﻿توانایی‌های نظامی 
میان رقبا و تغییر در این مناسبات، جغرافیای سرزمین از طریق بعد و پهنه جغرافیایی، عوامل تاریخی باوجود 
پیشــینه تلــخ و خاطــرات ناخوشــایند درگیری‌هــای گذشــته، عوامــل سیاســی و میــزان شــناخت و هماهنگــی 

بازیگران سیاسی.
1-توانایی‌های نظامی میان رقبا و تغییر در این مناسبات

زمانــی کــه رقیبــان داخلــی یا خارجــی توانایــی نظامــی بهتری نســبت بــه حکومــت مرکزی کســب کنند یا دچار 
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م غیرعا افند  ضعــف قــدرت نظامــی یا ناامنــی نظامــی شــوند، نیروهــای مهاجم داخلی یا خارجــی به تجاوز، ایجاد ناامنی و پد
درگیری روی می‌آورنــد. درواقــع تمــام کشــورها بــرای تحقــق اهــداف و منافــع ملــی خــود و مقابله با قدرت‌گیری 
و سلطه دیگران به تقویت قدرت نظامی خود می‌پردازند؛ زیرا افزایش یا کاهش قدرت و برهم‌خوردن موازنه 
قدرت و توانایی رقبا، امنیت نظامی کشور را تهدید می‌کند. کشورهای متخاصم به‌عنوان اصلی‌ترین عامل 
تهدیدکننــده نظامــی با انگیزه‌هایــی چــون: کســب منافــع سیاســی، اقتصــادی، تغــییر در مناســبات قــدرت بین 

کشورها به اقدامات متجاوزانه می‌پردازند.
1-1- مناسبات و تعاملات حکومت‌های ایرانی شاهنامه با کشورهای دیگر به‌خوبی نمایانگر مؤلفه‌های 
اصلی در به وجود آمدن تهدیدات نظامی است؛ بدین‌صورت که هر زمان قدرت مرکزی دچار ضعف شده 
یا از قدرتمنــد شــدن دشمــنان غفلــت ورزیــده، کشــورهای رقیــب با انگیزه‌هــای مختلــف اقتصــادی، جغرافیایــی، 
سیاســی، تاریخــی و ... بــه مرزهــای ایــران تجــاوز کــرده و امنیــت نظامــی کشــور را بــه خطــر انداخته‌انــد؛ مــثلًاً 
تغــییرات ناگهانــی و ســریع در مرکــز حکومــت، قــدرت مرکــزی را کاهــش می‌دهــد و طمــع کشــورهای دیگــر 
را بــرای دســتیابی بــه منابــع و منافــع بیــشتر برمی‌انگیــزد؛ چنانکــه بعــد از خبر مرگ اردشیر، برخی کشــورها از 
پرداخت خراج سر باز زدند. قیصر روم هم به‌سوی ایران لشکرکشی کرد؛ ولی وقتی شاپور بر تخت نشست، 
لشکر روم را به عقب‌نشینی و خراج‌گزاری دوباره وادار کرد. کشورهای رقیب نیز با شنیدن خبر شکست 

لشکر قدرتمند روم، عقب‌نشینی و پرداخت خراج سالانه را به تحرکات نظامی و جنگ ترجیح دادند.
 وزآن پس پراگنده شــد آگهی

شاه آن خردمند  اردشیر   بمرد 

خروشی برآمد ز هر مرز و بوم

 که بیکار شــد تخت شاهنشــهی

 به شاپور بســپرد تخت و سپاه

روم بــاژ  برداشــتند  قیدافه  )ج 7، 196-197(ز 

در شاهنامه حکومت‌های فراوانی براثر تغییر در توانایی‌های رقیبان با تهدیدات نظامی و امنیتی مواجه 
شده‌اند؛ همان‌طور که توانمند شدن فریدون به‌عنوان رقیب و تشکیل سپاه بزرگ، باعث فروپاشی حکومت 

مقتدر و جبار ضحاک گردید.
 فریدون به خورشید بر برد سر

 ســپاه انجمن شــد به درگاه او

به پیلان گردون‌کش و گاومیش

 کمر تنگ‌بــستش به کین پدر ..

 بــه ابر انــدر آمد ســر گاه او

)ج 1، 66(ســپه را همی توشه بردند پیش

2-1- شــهریاران شــاهنامه در رأس قــدرت حاکمیتــی بودنــد؛ بنابرایــن اعمالــی کــه یــک شــاه در طــول دوره 
پادشــاهی خــود انجــام مــی‌داد، به‌صــورت عینــی در سرنوشــت کشــور و ملــت بازتاب می‌یافــت. »در مقدمــه 
شــاهنامه ابومنصــوری آمــده اســت: هــرگاه کشــور از شــاهان تهــی مانــدی، بیگانــگان آمدنــدی و بگرفتنــدی 
این پادشــاهی؛ چنانکه به گاه جمشــید، به گاه نوذر، به گاه اســکندر.« )جوانشیر، 1380: 306( به گواهی 
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م غیرعا افند  پد شاهنامه، پادشاهانی که با خردمندی و دادگری در اوج اقتدار بودند، طمع‌ورزی رقیبان را سرکوب می‌کردند 
و در مقابل، بی‌تدبیری و ضعف برخی شاهان، متجاوزان را بر تعدی و ایجاد تهدیدهای امنیتی علیه کشور 
گســتاخ می‌نمــود؛ به‌عنوان‌مثــال در دوره نــوذر، زندانــی شــدن شــاه در نبرد با افراســیاب بــه ســپاهیان دیگــر 
کشــورها جرئت داد تا به تجاوز و ناامنی در ایران روی بیاورند؛ بنابراین شماســاس به طمع تســخیر زابلســتان 

با همراهی خزروان، تهدیدهایی علیه امنیت نظامی کشور به وجود آورد.
 شماساس کز پیش جیحون برفت

ابــا تیــغ‌زن سی هزار  خزروان 

هیرمنــد تــا  بیــدار  برفتنــد 

 سوی سیستان روی بنهاد و تفت

خنجرگزار بــزرگان  تــرکان   ز 

)ج 2، 29-30(ابــا تیــغ و با گــرز و بخت بلند

اســارت پادشــاهان شــاهنامه همــواره باعــث بــه خطــر افتــادن امنیت نظامی شــده اســت؛ همان‌طــور که در 
زمان اسارت کاووس توسط شاه هاماوران، ترکان و تازیان مهاجم با لشکرکشی به ایران، کشور را با ناامنی 

و تهدیدهای نظامی مواجه کردند.
 چو بر تخت زرین ندیدند شــاه

 ز ترکان و از دشــت نیزه‌وران

از ایران برآمد ز هر سو خروش

کلاه گرفتند هر کس   بجســتن 

 ز هر ــسو بیامد سپاهی گران ..

)ج 2، 138(شد آرام گیتی پر از جنگ و جوش

شاپور ذوالاکتاف هم که برای کسب اطلاع از وضع روم در پوشش بازرگان به آنجا رفته بود، به دلیل 
نداشتن آموزش‌های اطلاعاتی و امنیتی، شناســایی و اسیر شــد؛ همین امر لشکرکشــی قیصر روم به ایران و 

تهدید امنیت نظامی را رقم زد که نتیجه‌ای جز ویرانی، کشته‌شدن و اسارت مردم ایران نداشت.
 همان روز از آن مرز لشکر براند

 چو قیصر به نزدیک ایران رسید

از ایران همی بــرد رومی اسیر

 ورا بســته در پوست آنجا بماند

 ســپه یک‌به‌یک تیغ کین برکشید

)ج 7، 229(نبود آن یلان را کسی دســتگیر

3-1- مداخله‌جویی و نفوذ دولت‌های دوست و دشمن در زمان صلح و جنگ امنیت نظامی کشورها را 
با تهدیدهای جدی روبه‌رو می‌کند؛ چنانکه در دوره لهراسب، هندوان با آگاهی از اختلاف گشتاسب با 
پدرش، او را به هند دعوت کردند و با تحریک و روانه شدن گشتاسب و سربازانش به‌سوی کشور رقیب، 

تنش‌ها و تهدیدهای امنیتی افزایش یافت.

 یکی نامه دارم من از شــاه هند
که گر زی من آیی تو را کهترم

 نوشــته ز مشــک سیه بر پرند

)ج 6، 11(ز فرمــان و رأی تــو برنگذرم

اعمال‌نظــر کشــورها در قلمــرو کشــورهای دیگــر، تهدیــدی بــرای اســتقلال و امنیــت ملی تلقی می‌شــود؛ 
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م غیرعا افند  پد

زیرا کشــور مداخله‌کننده به نحوی در امور داخلی کشــور دیگر اعمال‌نفوذ می‌کند؛ تا منافع خود را تأمین 
نماید و این امر باعث تهدید استقلال کشور موردنظر می‌گردد. حکیم فردوسی در داستان‌های زیادی تأثیر 
حمایت کشورهای رقیب را از گروه‌های مخالف و شورشیان داخلی بر سرنوشت کشور بازتاب داده است. 
رفتار مداخله‌جویانه شاه هیتال در حمایت از شورش پیروز علیه هرمزد و پشتیبانی از قباد برای بازگشت به 

پادشاهی نمونه‌ای دیگر از تأثیر نفوذ کشورهای رقیب بر اساس منفعت‌طلبی‌های بیگانگان است.

 به پیمان ســپارم ســپاهی تو را 

که باشد مرا ترمذ و ویسه‌گرد

 نمایــم ســوی داد راهی تو را 

)ج 8، 8(که خود عهد این دارم از یزدگرد

4-1- برخی گروه‌های بانفوذ و قدرتمند داخلی اعم از سیاسی، قومی، اقتصادی و نظامی نیز برای رسیدن 
بــه اهــداف و منافــع خــود، امنیــت نظامــی و ملــی کشــور را تهدیــد می‌کننــد و با تغــییر در موازنــه قــدرت و 
فعالیت‌های خرابکارانه به ایجاد کودتا و آشوب روی می‌آورند. درواقع همواره گروه‌های فشار و بانفوذ تلاش 
می‌کنند تا بر خط‌مشی حکومت تأثیر بگذارند و قدرت سیاسی را در دست بگیرند؛ ولی اگر موجودیت 

یا منافع خود را در معرض تهدید بدانند، زمینه‌های ناامنی و براندازی را پدید می‌آورند.
نقش گروه‌های سیاسی بانفوذ برای ایجاد تهدید علیه امنیت نظامی و ملی در داستان‌های بسیاری نمایان 
اســت؛ مــثلًاً تــرور ایــرج توســط ســلم و تــور، بــرادران شــاهزاده ایرانــی کــه بازیگران سیاســی فعال عهــد فریدون 
بودند، اتفاق افتاد. پیروز هم با برخورداری از نفوذ سیاسی گسترده توانست علیه برادرش هرمزد شورش کند. 
در عهد انوشیروان، نوش‌زاد نیز با شایعه‌پراکنی درباره مرگ پدر و شورش، خود را جانشین او معرفی کرد.

 کسی برد زی نــوش‌زاد آگهی

بمرد کســری  بیــدار   جهاندار 

ز مرگ پدر شــاد شد نوش‌زاد

 که تیره شد آن فرّّ شاهنشهی ..

 زمان و زمین دیگری را ســپرد

که هرگز ورا نــام نوشین مباد

  

)ج 8، 96(

اقتدار سیاسی حاکمیت، ارتباط تنگاتنگی با قدرت اقتصادی کشور دارد؛ بنابراین اشراف و قدرتمندان 
اقتصــادی در ایجــاد امنیــت یا تهدیــد نظامــی نقــش مهمــی ایفــا می‌کننــد؛ چنانکــه بهــرام چــوبین با آگاهــی از 
مؤلفــه تأثیرگــذار اقتصــاد در حاکمیــت سیاســی، توانســت ثروتمنــدان و درباریان هرمــزد را با خــود همــراه کند و 
با ضرب سکه به نام خسروپرویز و رواج سکه‌ها، کودتا و براندازی اقتصادی حکومت هرمزد را رقم بزند.

 همی کرد اندیشه در بیش و کم
بســازند و آرایــشی نــو کنند

 بفرمــود پــس تا ســرای درم

)ج 8، 419(درم مُُهــر بر نام خســرو کنند

بــر اســاس ســاختار سیاســی حکومت‌هــای شــاهنامه، قــدرت نظامــی مهم‌تریــن عامل بقــای حکومت‌ها، 
یکپارچگی کشور و امنیت ملی محسوب می‌شد؛ به همین دلیل برای حکومت‌ها و دولت‌ها، امنیت نظامی 
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م غیرعا افند  پد و فعالیت‌های رزمی در اولویت قرار داشــت؛ اما در برخی از دوره‌ها، عامل نظامی نه‌تنها امنیت کشــور را 
تضمین نمی‌کرد، بلکه خود باعث تهدید و ناآرامی در جامعه می‌شد و عوامل امنیتی دیگر مانند سیاست 
و اقتصاد را به خدمت خود می‌گرفت. تحلیلگران امنیتی معتقدند در چنین جامعه و شرایطی هدف جنگ 
بر هدف امنیت اولویت می‌یابد و کسب قدرت نظامی هرچه بیشتر در رأس برنامه‌های کشور قرارمی‌گیرد؛ 
بنابرایــن در طــول تاریــخ، تأکیــد بیش‌ازحــد بــر تقویــت بنیــه نظامــی و بی‌توجهــی بــه ســایر مؤلفه‌هــای امنیــت 
باعــث فروپاشــی امپراتوری‌هــای قدرتمنــد گردیــده اســت؛ )ر.ک: امیدوارنیــا، 1381: 69( به‌عنــوان نمونه ســوفرای 
پهلوان، علیه بلاش کودتا کرد و با برکناری شاه نوجوان، قباد را بر تخت نشاند. بهرام چوبین نیز به‌عنوان تنها 
فرمانده قدرتمند که سپاه منسجمی در اختیار داشت به دلیل نارضایتی از رفتار شاه با همراه‌کردن بازرگانان، 

مقدمات توطئه و شورش علیه پادشاه را فراهم کرد.
 بــه بــازارگان گفــت مُُهر درم

 چو خسرو نباشد ورا یار و پشت

چو آزرم‌هــا بر زمیــن برزنم

 چو هرمــزد بینــد بپیچد ز غم

روزگار درشــت مــن  ز   ببیند 

)ج 8، 420(هــمی بیخ ساســان ز بن برکنم

2- جغرافیای سرزمین از طریق بعد و پهنه جغرافیایی
ســرزمین از طریــق بعــد و پهنــه جغرافیایــی، عامــل مهمــی در بــروز تهدیــدات نظامــی محســوب می‌شــود؛ 
به‌بیان‌دیگــر موقعیــت جغرافیایــی یا وســعت جغرافیایــی کشــور می‌توانــد در ابعــاد مختلــف: نظامــی، سیاســی، 
اقتصــادی، محیــط زیســتی و ... دارای اهمیــت باشــد و کشــورهای رقیــب با انگیزه‌هــای گوناگــون در مرزهــای 
جغرافیایی سایر کشورها به ایجاد تهدید و ناامنی نظامی بپردازند. در طول تاریخ، دولت‌ها همواره کوشیده‌اند 
تا با الحاق و تملک سرزمین‌های دیگر، مرزهای خود را گسترش دهند و در راه رسیدن به این اهداف گاه 
با اقنــاع و رضایــت طــرف مقابــل و گاه با درگیری و بــدون رضایــت طــرف مقابــل بــر وســعت ســرزمین خــود 
افزوده‌اند. در گذشــته مهم‌ترین وظیفه حاکمیت حفظ تمامیت ارضی و امنیت ملی بوده اســت؛ پس همواره 
از امنیت مرزهای جغرافیایی کشور محافظت کرده‌اند تا بیگانگان نتوانند به جان، مال و هویت مردم ساکن 

در کشور تعرض نمایند.
1-2- موقعیت جغرافیایی یک سرزمین در زندگی اقتصادی ساکنان آن تأثیر فراوانی می‌گذارد. زمین‌های 
حاصل‌خیــز، آب‌وهــوای معتــدل و منابــع زیرزمینــی آن منطقــه در فعالیت‌هــای اقتصــادی یــک ملــت و رفــاه 
عمومی جامعه مؤثر اســت. همین مزیت جغرافیایی می‌تواند طمع دشمــنان آزمند را برانگیزد و امنیت ملی را 
تهدید کند؛ ایران شــاهنامه در مرکز جهان قرار دا﻿شــت و به دلیل پهنه وســیع جغرافیایی و موقعیت ارزشمــند 
آن همواره رشــک و حســد کشــورهای رقیب را برمی‌انگیخت؛ به‌عنوان‌مثال فریدون در دوره پادشــاهی خود 
بــر اســاس لیاقــت پســران، جهــان را بین آن‌هــا تقســیم کــرد و با هــدف ســهولت در رســیدگی بــه تمــام کشــور 
حاکمیت مناطق را به آنان سپرد؛ ولی موقعیت جغرافیایی برتر ایران که تحت حاکمیت ایرج قرار گرفته بود، 
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م غیرعا افند  زمینــه نارضایتــی ســلم و تــور را فراهــم کــرد و فزون‌طلبــی و طمــع دو شــاهزاده به جغرافیــای برتر ایران نتیجه‌ای پد
جز تهدیدهای نظامی، شورش‌های منطقه‌ای، جنگ‌های مکرر، توطئه و ترور ایرج را در پی نداشت.

 چــو ایران و دشــت یلان و یمن

ســپارد تو را مرز ترکان و چین

 به ایرج دهــد روم خاور به من

 )ج 1، 92(کــه از تــو ســپهدار ایران‌زمین

بــه گــواه شــاهنامه، آزمنــدی و طمــع‌ورزی کشــورهای رقیــب جنگ‌هــای فراوانــی را بــه ایــران تحمیــل کــرده 
است. به‌وضوح هرگاه که آتش اختلافات داخلی شعله‌ور می‌شد و امنیت و قدرت نظامی کاهش می‌یافت، 
دشمنان و بیگانگان به‌قصد تاراج خاک و مال سرزمین ایران بی‌رحمانه به آن می‌تاختند؛ امّّا دراین‌بین برخی 
پادشاهان سست‌تدبیر ایرانی هم به طمع کشورگشایی و مال‌اندوزی در جنگ با همسایگان پیشگام شدند؛ 
همان‌گونــه کــه کاووس با شــنیدن وصــف مازنــدران، بــدون توجــه بــه مخالفت فرماندهــان و بزرگان برای تصرف 

آن سرزمین لشکری فراهم کرد.

 چو کاووس بشنید از او این سخن

دل رزمجویــش ببســت اندران

 یــکی تــازه اندیشــه افگنــد بن

مازندران لشکر کشد ســوی   )ج 2، 77(که 

کیکاووس، هشدارهای زال را نپذیرفت و این جنگ‌طلبی به مقابله شاه مازندران و اسارت او منتهی 
شد که جنگاوری‌های رستم در هفت‌خان به آزادی کاووس و پیروزی در برابر شاه مازندران انجامید.

2-2- وســعت جغرافیایــی ســرزمین یکــی از عوامــل مؤثــر در بــروز تهدیدهــای نظامی محســوب می‌شــود. 
شــاهنامه مانند دیگر حماســه‌های طبیعی و ملی در حصار زمان و مکان محدود نیســت؛ همین ویژگی باعث 
شــده اســت تا مرزهای جغرافیایی ایران در دوره‌های مختلف شــاهنامه با ابهاماتی همراه باشــد که این موضوع 
در بخش‌های اســاطیری و پهلوانی بیشتر نمایان اســت؛ زیرا هرچه صراحت زمان و مکان بیشتر باشــد، وقایع 
داستانی و اساطیری به تاریخ نزدیک‌تر و از ارزش حماسی آن کاسته می‌شود )ر.ک: انوری، 1389: 32- 42(.

در اوســتا ســرزمین ایرانی‌هــا »ایرانویــج« نام دارد. در شــاهنامه نیــز پایتخــت جمشــید، به‌عنــوان پادشــاه 
جهــان، ایــران بــود کــه در دوره فریــدون با تقســیم جهــان بین پســرانش کم‌کــم جایــگاه جغرافیایــی آن آشــکار 
شــد. باوجوداین، در دوره‌های مختلف شــاهنامه، پهنه وســیع جغرافیایی ایران همواره طمع کشــورهای متجاوز 
و حاکمــان آزمنــد را برمی‌انگیخــت؛ بــر ایــن اســاس مرزبانــی و هوشــیاری در حراســت از مرزهــا یکــی از 
مؤلفه‌های اصلی در ایجاد و تداوم امنیت نظامی کشــور محســوب می‌شــد و پادشــاهان خردمند شــاهنامه با 
چاره‌اندیشی برای امنیت مرزها و تقویت بنیه نظامی کشور در جهت حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور 
می‌کوشــیدند؛ چنانکــه بهــرام گــور بــرای ایمن‌ســازی مرزهــای کشــور دســتور داد با گــچ و ســنگ نشــان مــرزی 
ساخته شود تا کسی بدون اجازه حکومت وارد خاک ایران نشود و رود جیحون را مرز مشترک قرار داد. 
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م غیرعا افند  پد در دوره انوشیروان نیز ایرانیان برای مقابله با تهدیدهای نظامی دشمنان در منطقه مرزی دیواری از دریا تا کوه 
ساختند تا مانع بزرگی برای عبور دشمن شود و با نصب درهای آهنی هرگونه تردد به کشور کنترل گردد.

 یکی بــاره از آب برکــش بلند

 به سنگ و به گچ باید از قعر آب

هرآن گه که سازیم زین گونه بند

 برش پهن و بــالای او ده کمند

آفتاب چشــمه  تــا   بــرآورده 

ز دشــمن به ایــران نیاید گزند
 )ج 7، 71(

برخــی مرزهــای جغرافیایــی بــه دلیــل موقعیــت راهبردی و اهمیت ویژه منطقــه‌ای، همواره موردتوجه و کانون 
تنش و درگیری بوده‌اند. الانان که در ارتفاعات شمــال غرب ایران شــاهنامه معرفی‌شــده، یکی از این مناطق 

جغرافیایی است؛ جایی که منوچهر برای خون‌خواهی جدش به‌سوی آن لشکر کشید.
 )ج 1، 120(الانــان و دریا پس پشــت کردکشیدند لشــکر به دشــت نبرد

ســلم به‌قصــد پنــاه گــرفتن در دژ الانان بــه آنجــا گریخــت؛ ولــی منوچهــر با آگاهــی از نیــت ســلم، راه را بــر 
او بست.

آرامــگاه باشــد  دژش   )ج 1، 126(ســزد گر بــرو بربگیریــم راهکالانی 

در داستان جنگ دوازده رخ هم کیخسرو برای جلوگیری از نفوذ تورانیان به ایران و محافظت از الانان 
لهراسپ را به‌سوی دژ الانان فرستاد.

 الانان و غز دژ به لهراســب داد

برو با ســپاهی به کــردار کوه

 بدو گفت کای گُُرد خســرونژاد

 )ج 5، 93(گزین کن ز گردان لشکر گروه

در دوره انوشیروان نیز از این مرز جغرافیایی مهم یاد می‌شــود. نوشین‌روان پس از کشــیدن دیوار مرزی 
از راه دریا به الانان رفت تا به وضع آن مرز رسیدگی کند.

 )ج 8، 71(یکی مــرز ویران و بیــکار دیدز دریــا به راه الانـــان کـــشید

در ســال‌های بعد به دلیل موقعیت جغرافیایی حســاس ایران، خســروپرویز هم برای ایجاد امنیت مرزی، 
چهار لشکر دوازده‌هزارنفری را به چهار مرز ایران‌زمین فرستاد که یکی از آن‌ها مرز الانان بود.

 ز لشــکر ده و دو هــزار دگــر

بخواند و بسی هدیه‌ها دادشان

پرخاشــخر ســـواران   دلــاور 

فرستادشــان الانــان  راه  )ج 9، 195(بــه 

3- عوامل تاریخی باوجود پیشینه تلخ و خاطرات ناخوشایند درگیری‌های گذشته
عوامل تاریخی باوجود پیشــینه تلخ و خاطرات ناخوشــایند جنگ‌های گذشــته و دشمــنی‌های تاریخی در 
بروز تهدیدات نظامی نقش مؤثری دارد. تاریخ، آکنده از نزاع‌های بین کشورها، قبایل و گروه‌هاست که با 
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م غیرعا افند  انگیزه‌های گوناگون شروع‌شــده و ســرانجام پایان‌یافته اســت و دو کشــور یا گروه متخاصم، درگیری نظامی پد
را رها کرده‌اند؛ ولی این ســابقه دشمــنی، انگیزه‌ای بود تا دو طرف نزاع با فراهم شــدن بهانه‌ای، دوباره آتش 

جنگ را شعله‌ور کنند.
1-3- پیشــینه تاریخــی ناخوشــایند، جنگ‌هــای زیادی را در شــاهنامه رقــم زده اســت؛ زیــرا حــس انتقــام 
یکــی از مهم‌تریــن محرک‌هــا در نبرد و اعمــال جنگجــویان محســوب می‌شــود. بیــشتر قهرمــانان و پادشــاهان 
شــاهنامه هــم بــرای کین‌خواهــی پــدر و اجــداد خــود با همراهــی تــوده مــردم بــه نبرد روی می‌آورنــد. در تمــام این 
جنگ‌ها، حاکمان و پهلوانان با تهییج مردم و برانگیختن حس ملی‌گرایی آن‌ها را به کین‌خواهی از دشمنان 
ترغیب کرده‌اند. این انتقام‌جویی از آغازین داستان‌های شاهنامه شروع می‌شود و در ادوار مختلف آن تداوم 
می‌یابد؛ همان‌طور که طهمورث به کین‌خواهی سیامک به نبرد با اهریمن می‌رود. پیشینه انتقام‌جویی فریدون 
بر مرگ پدرش، آبتین، او را به نبرد با ضحاک برمی‌انگیزد. منوچهر انتقام ایرج را می‌گیرد. رستم و کیخسرو 
بــرای گــرفتن خون‌بهــای ســیاوش با افراســیاب مبــارزه می‌کننــد. شــاپور ذوالاکتــاف بــرای انتقام گــرفتن از طائر 
عــرب بــه دلیــل اســارت عمــه‌اش، نوشــه، ازدواج با مالکــه، دختر طائــر، را می‌پذیــرد و با همراهــی او می‌توانــد 

ضمن تسخیر دژ، طائر عرب را نابود کند.
 چنیــن گفت شــاپور بدنــام را 

 بیاری و رســوا کــنی دوده را 

بــه دژخیم فرمود تــا گردنش

 که از پرده چون دخت بهرام را 

 برانگیــزی آن کین آســوده را 

زنــد بآتش اندر بســوزد تنش
)ج 7، 225(

ســوفرای، سرلشــکر ایرانــی هــم بــه خون‌خواهــی مــرگ پیروزشــاه، شیرازیان را بــه جنــگ تورانیــان دعــوت 
می‌کند.

ایران شــویم )ج 8، 23(برین دز به کردار شیران شویمبه کین شهنشــاه 

کشورهای رقیب ایران نیز بارها به‌قصد کینه‌جویی به این سرزمین لشکرکشی کرده‌اند؛ به‌عنوان نمونه شاه 
هاماوران که در برابر کاووس به پذیرش شکست و ازدواج دخترش با شاه ایران تن داده بود به‌قصد انتقام، 

دشمنان ایران را متحد کرد و همراه با مصر و بربرستان به مرزهای ایران تاخت.
با رای‌زن بنشســت ســالار   چو 

 بدان تا فرســتد هم اندر زمان

گــر ایدونک باشید بــا من یکی

 دو مرد جوان خواست از انجمن

 به مصر و به بربر چو باد دمان ..

ز رستم نترــسم به جنگ اندکی
)ج 2، 141(

ارجاســب تورانی که در نبرد با اســفندیار شکســت خورده بود، وقتی فهمید گشتاســب به‌خاطر بدبینی 
به اســفندیار، او را زندانی کرده و خود برای گسترش دین زرتشــت راهی ســفر به اطراف کشــور شــده اســت 
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م غیرعا افند  پد برای انتقام‌جویی از شکست قبلی به ایران لشکر کشید و با کشتن لهراسب در بلخ و تخریب آتشکده شهر 
به قتل و غارتگری در ایران دست زد.

 بدو گفت بگزین ز لشــکر سوار

از ایــدر بــرو تازیان تــا به بلخ

هزار شایســته مردی  ترکان   ز 

 )ج 6، 138(که از بلخ شــد روز ما تار و تلخ

2-3- در شــاهنامه، برخــی از انتقام‌جویی‌هــا به‌صــورت فــردی و با انگیــزه شــخصی روی مــی‌داد؛ 
به‌عنوان‌مثــال تعــدادی از توطئه‌هــا توســط زنان تورانــی کــه در دربار پادشــاهان مقــام یافتــه بودنــد، شــکل 
می‌گرفت. آن‌ها برای گرفتن انتقام خون پدرانشان که توسط ایرانیان کشته شده بودند به توطئه، ناامنی و 
ترور روی می‌آوردند؛ همان‌طور که سودابه، همسر کیکاووس، زمینه پناهندگی و مرگ سیاوش را فراهم کرد. 
گلناز، دختر اردوان، هم برای انتقام‌جویی مرگ پدر و اسارت و متواری شدن برادرانش به دست اردشیر، 

شربت زهرآلودی تهیه کرد تا پادشاه را از بین ببرد.
 بدو گفت رو پیش خواهر بگوی

 برادر دو داری به هندوســتان

 دو در بند و زندان شاه اردشیر

بگیر هلاهل چنین زهــر هندی 

 که از دشمن این مهربانی مجوی

 به رنج و بلا گشــته هم‌داســتان

 پدر کشته و زنده خسته به تیر ..

 )ج 7، 156(بــه کار آر یک‌پار بــر اردشیر

4-عوامل سیاسی و میزان شناخت و هماهنگی بازیگران سیاسی
تحلیلگــران حــوزه امنیــت بــر ایــن باورنــد کــه بازیگــران سیاســی می‌توانند بــر امنیت نظامــی تأثیرات فراوانی 
بگذارنــد و نــوع رفتــار و سیاســت‌های آن‌هــا می‌توانــد نقــش مهمــی در ایجــاد امنیــت یا بروز بحــران ایفا نماید؛ 
به‌بیان‌دیگــر چنانچــه بازیگــران سیاســی اعــم از: حاکمــان، دولت‌مردان، فرماندهــان و افراد ذی‌نفوذ، مصالح 
مالــی را در رأس ایدئولوژی‌هــای خــود قــرار دهنــد، عملکــرد و نتایــج آن با زمانــی کــه صرفــاًً بــرای حفظ منافع 

شخصی خود تلاش می‌کنند، کاملًاً متفاوت خواهد بود.
1-4- در سرتاســر شــاهنامه، پادشــاهان خودکامــه با اتخــاذ سیاســت‌های نادرســت و ناکارآمــد، 
طولانــی  دوره  در  جمشــید کــه  نمونــه  به‌عنــوان  رقم‌زده‌انــد؛  بــرای کشــور  را  تهدیدهــای گــسترده‌ای 
بــه مقابلــه با تهدیدهــای داخلــی و خارجــی  حکمرانــی‌اش با سیاســت‌گذاری‌های صحیــح امنیتــی 
پرداختــه بــود، پــس از گذشــت ســال‌ها و کســب قــدرت فــراوان دچــار غــرور و تــکبر شــد کــه خشــم 
عمومی و دوری موبدان و سرداران را در پی داشت. وی با نادیده‌گرفتن ضحاک به‌عنوان تهدید 
و بی‌توجهــی بــه قــدرت مــردم در کــودتا، پایه‌هــای حکومــت خــود را سســت کــرد. ضحــاک یکــی 
از ســتمگرترین پادشــاهان شــاهنامه نیــز با انتخــاب اهریمــن به‌عنــوان مشــاور، اشــتغال بــه امــور خــود، 
غفلــت از احــوال مــردم، برخوردهــای حکومتــی خشــن با مــردم، ضعــف سیســتم خبرگیری و عــدم 
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م غیرعا افند  اشــراف اطلاعاتــی در یافتن فریــدون به‌عنــوان رقیــب قدرتمنــد، زمینه‌ســاز کــودتای فریــدون با هــدف پد
خون‌خواهی پدرش شــد.

 )ج 1، 66(کمر تنگ بســتش بــه کین پدرفریدون به خورشید بر برد سر

رفتار فریدون در تقسیم جهان بین فرزندانش و سیاست نادرست او در قانع نکردن آن‌ها باعث بروز 
اختلاف و شورش‌های منطقه‌ای شد. نشانه عدم اقناع و نارضایتی در نامه سلم به تور دیده می‌شود.

 ســه فرزند بودیم زیبای تخت

 اگر مهترم من به ســال و خرد

 گذشته ز من تاج و تخت و کلاه

ــسزد گر بمانیم ــهر دو دژم

 یکی کهتــر از ما برآمد به بخت

 زمانــه به مهر مــن اندر خورد

 نزیبــد مگر بــر توای پادشــاه

 )ج 1، 92(کزین ســان پدر کرد بر ما ستم

در زمان پادشاهی نوذر، رفتارهای ناصحیح حاکمیتی، نداشتن طرح دفاعی مناسب برای حفظ حدود 
و مرزها، اســارت و کشته‌شــدن شــاه ایران تأثیرات منفی زیادی بر امنیت نظامی کشــور داشــت که درنهایت 

به آشوب فراگیر و تهدیدهای مرزی انجامید و کشور را به بحران امنیتی کشاند.

 ز گرد ســواران جهان تار شــد

بــسی راه جســتند و بگریختند

 ــسرانجام نوذر گرفتار ــشد ..

برآویختنــد هــم  بلا  دام  )ج 2، 26(بــه 

کیــکاووس نمونــه‌ای از پادشــاه خودکامــه، کم‌خــرد و آزمنــد شــاهنامه اســت. در ایــن دوران، ایران تنها به 
پشتیبانی قدرت و تفکر نظامی پهلوانان پابرجا ماند. بی‌توجهی به نظر بزرگان و فرماندهان، جنگ‌طلبی در 
حمله به مازندران، سیاســت نادرســت باج‌خواهی از کشــورها و نبرد با شــاه هاماوران نمونه‌ای از سیاســت‌ها 
و عملکــرد نادرســت امنیتــی و نظامــی کاوس‌شــاه بــود کــه بــروز تهدیدهــای فــراوان و ناامنــی نظامــی کشــور را 

درپی‌داشت؛ بنابراین فردوسی بارها از زبان افراد مختلف کاووس را خودکامه و سبک‌سر می‌خواند.
 )ج 2، 80(نه گرم آزموده ز گیتی نه سردهمی گفت کاووس خودکامه مرد

گشتاســب در دوره پادشــاهی‌اش، اســفندیار و رســتم را تهدیــدی بــرای تاج و تخــت خــود می‌دانســت؛ 
بــه همین دلیــل بــرای نابــودی آن‌هــا نبردی را طرح‌ریــزی کــرد. بی‌درایتــی گشتاســب و فرســتادن اســفندیار بــه 
جنگ‌های گوناگون، نداشتن نیروهای قابل‌اعتماد و کارآگهان ورزیده مانع از اشراف اطلاعاتی و آگاهی 
به‌موقع از توطئه‌ها و حوادث شده بود که طمع‌ورزی کشورهای رقیب، لشکرکشی به مرزهای ایران و ناامنی 

نظامی را در پی داشت.
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م غیرعا افند  پد ایرانیان کشــته شــد ز   فراوان 

 پسر بود گشتاسب را سی‌وهشت

بکشــتند یکســر بر آن رزمگاه

 ز خون یلان کشــور آغشته شد

 دلیران کوه و ســواران دشــت

 )ج 6، 144(به یک‌بارگی تیره شد بخت شاه

2-4- میزان مقبولیت ساختار قدرت نزد مردم و مردمی بودن حکومت باعث مشروعیت و تحکیم نظام 
حاکمیت می‌شود؛ بنابراین نارضایتی مردم از ساختار حکومت پایه‌های نظام را سست می‌کند و از قدرت 
آن می‌کاهــد؛ همان‌طــور کــه در دوره ضحــاک، ظلــم و تعــدی فــراوان حاکــم، نارضایتی مردم را برانگیخت و 

قیام کاوه آهنگر، مقدمات شورش علیه ضحاک را فراهم کرد.

 ﻿چو کاوه برون‌شد ز درگاه شاه
همی برخروشید و فریاد خواند

 بــرو انجمن گشــت بــازارگاه

)ج 1، 64(جهان را سراسر سوی داد خواند

نارضایتی مردم از مرگ سوفرای نیز در شورش علیه قباد و براندازی حکومت او نقش مؤثری داشت. 
گروه‌هــای قومــی داخلــی هــم بــه دلایــل مختلفــی چون جدایی‌طلبی، ســهم‌خواهی، بی‌عدالتــی و ... می‌توانند 
تهدید جدی برای امنیت نظامی محسوب شوند؛ همان‌گونه که در دوره انوشیروان، شورش بلوچان و گیلانیان 

داخل کشور، ناآرامی و تنش بزرگی ایجاد کرد.
 به راه اندر آگاهی آمد به شــاه

 ز بس کشتن و غارت و سوختن

ز گیلان تباهی فزون است ازین

 که کشــت از بلوجی جهانی سیاه

 زمیــن را به آب انــدر انداختن

 )ج 8، 74(ز نفریــن پراگنده شــد آفرین

مشــروعیت و مقبولیــت مردمــی ســاختار حکومــت، قــدرت حاکمیــت را افزایــش می‌دهــد؛ ولــی خشــونت 
فرمانــروایان و بی‌توجهــی بــه احــوال مــردم، نارضایتــی، شــورش و تضعیــف قــدرت حاکمیــت را رقــم می‌زنــد؛ 
همان‌گونه که یزدگرد بزهکار با قدرت‌طلبی، ظلم و خشونت بسیار نسبت به مردم و تحقیر بزرگان و پهلوانان 
پایه‌های حکومت و امنیت نظامی را سست کرد. هرمزد هم با بدرفتاری و خشونت موجب پراکنده‌شدن 
لشــکریان و بــزرگان و ضعــف قــدرت نظامــی و دفاعــی شــد کــه حاصــل آن طمــع دشمــنان، تهدیــد نظامــی و 
لشکرکشــی چندجانبــه ســاوه شــاه از چین، قیصــر از روم، تــرکان از مازنــدران و تازیان از جنــوب بــه مرزهــای 

ایران بود.

 چنین بود تا شد بزرگیش راست

برآشفت و خوی بد آورد پیش

 هر آن چیز در پادشاهی که خواست

)ج 8، 319(به یکســو شــد از راه آیین و کیش

3-4- تضعیــف حاکمیــت ملــی، کــنترل حکومــت در داخــل مرزهــای خــود را کاهــش می‌دهــد. با کم‌رنــگ 
شــدن نقش حکومت، ســایر بازیگران عرصه سیاســت بر اســاس اهداف و منافع خود، بخشــی از وظایف 
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م غیرعا افند  سنتی حکومت‌ها را انجام می‌دهند و اگر ایدئولوژی‌ها و منافع نیروهای صاحب نفوذ با حاکمیت سیاسی پد
کشــور در تعــارض قــرار بــگیرد، کــنترل دولت‌هــای ملــی را با چالــش مواجــه می‌کنــد. ایــن کشــمکش‌ها و 

سهم‌خواهی‌ها موجب ناامنی، جنبش‌های تجزیه‌طلب، براندازی و ... می‌گردد.
در عهد پادشــاهان ساســانی دخالت گسترده موبدان و اشــراف در حکومت نمایان می‌شــود تا جایی 
کــه در دوره خســروپرویز بــه دلیــل رفتارهــای خشــن شــاه و بی‌توجهــی بــه اختلافــات شــدید در داخــل کاخ و 
جامعه، این طبقه بانفوذ نه‌تنها شاه‌نشــانی می‌کنند؛ بلکه به‌آســانی می‌توانند شــاه را بکشــند؛ همان‌طور که 
نارضایتی زادفرخ از عملکرد شــاه، زمینه‌ســاز توطئه و براندازی حکومت خســروپرویز شــد و امنیت نظامی 

کشور را به مخاطره انداخت.
 شهنشــاه را چون پــر آمد قفیز

گراز ســالخورده  با   یکی گشت 

بدو گفت برخیز و کشــور بگیر

تبــه گشــت نیز  دل زادفــرخ 

 ز کشور به کشور بپیوست راز ..

 )ج 9، 238-239(نخســتین من آیم تو را دستگیر

 ایــن بی‌درایتی‌هــا در دوره یزدگــرد هــم تــداوم یافــت؛ بنابرایــن آشــوب و ناآرامــی ســال‌های گذشــته، 
ستم‌های فراوان بر ملت، تغییرات سریع حاکمان، تضعیف نیروهای نظامی و دخالت نکردن آن‌ها در 
تصمیم‌گیری‌های حکومتی، استفاده ابزاری از دین، ازبین‌رفتن امنیت نظامی و عدم مقبولیت حکومت 
باعــث پذیــرش و اســتقبال افــکار عمومــی از حکومتــی با دیــن جدیــد شــد؛ درنتیجــه تازیان مســلمان 
بــرخلاف ســایر جنگ‌هــای ایــران با کمتریــن خون‌ریــزی و مقاومــت از ســوی ایرانیان به پیروزی رســیدند و 

بر ایران حاکم شــدند.
نتیجه و پیشنهاد

امنیت یکی از اساســی‌ترین نیازهای اولیه بشــر و عاملی ضروری در شــکل‌گیری و بقای تمدن‌هاســت. بر 
این اساس تأمین امنیت در ادوار مختلف تاریخ از مهم‌ترین وظایف حکومت‌ها بوده و به‌تبع آن بسیاری از 
جنگ‌ها و صلح‌ها برای ایجاد یا تداوم امنیت رخ داده است. در شاهنامه که نماینده تاریخ و تفکر ایرانیان 

باستان است، ایجاد امنیت و حفظ آن یکی از اصلی‌ترین اهداف حکومت‌هاست.
در ســاختار حکومت‌های شــاهنامه، حفظ منافع ملی، امنیت داخلی و مرزهای جغرافیایی کشــور 
بــر عهــده نظــام حاکمیتــی اســت کــه در رأس آن پادشــاه قــرار دارد؛ ازایــن‌رو زمانــی کــه بیگانــگان بــه 
مرزهــای جغرافیایــی کشــور تعــرض می‌کردنــد یا جــان، مــال و هویــت مــردم ســاکن در کشــور از ســوی 
دشمــنان خارجی یا داخلی تهدید می‌شــد، شــهریاران شــاهنامه با یاری پهلوانان و اســتفاده از ابزار زور و 
نظامی‌گــری می‌کوشــیدند تا تمامیــت ارضــی، نظــام حکومتــی و مــردم کشــور را در امــان نگه‌دارنــد. منابع 
تهدیدکننده امنیت نظامی و ملی در شاهنامه به دو گروه تهدیدهای داخلی و خارجی تقسیم می‌شوند. 
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م غیرعا افند  پد تهدیدهای داخلی در شــاهنامه به تکرار از ســوی گروه‌های سیاســی بانفوذ، گروه‌های قومی، قدرتمندان 
اقتصــادی و نیروهــای مســلح بــرای رســیدن بــه اهــداف و منافــع خــود شــکل‌گرفته و امنیــت ملــی را تهدید 
کرده است. تهدیدهای خارجی در شاهنامه توسط کشورهای رقیب با هدف تغییر در مناسبات توازن 
قدرت بین کشــورها و رســیدن به منافع بیشتر یا آسیب‌رســاندن و تضعیف رقیب بروز می‌کرد که امنیت 

نظامی و ملی ســایر کشــورها را به خطر می‌اندازند.
 بر اساس یافته‌های این پژوهش مهم‌ترین مؤلفه‌هایی که در ایجاد حس تهدید و امنیتی‌کردن موضوعات 
در شــاهنامه فردوســی اثرگــذار بوده‌انــد، عبــارت اســت از: توانایی‌هــای نظامــی میــان رقبــا و تغــییر در ایــن 
مناسبات، جغرافیای سرزمین از طریق بعد و پهنه جغرافیایی، عوامل تاریخی باوجود پیشینه تلخ و خاطرات 

ناخوشایند درگیری‌های گذشته، عوامل سیاسی و میزان شناخت و هماهنگی بازیگران سیاسی.

توانایی‌های نظامی میان رقبا و تغییر در این مناسبات

تغییرات ناگهانی در مرکز قدرت

اسارت پادشاهان

مداخله‌جویی دولت‌های دوست و دشمن

منفعت‌طلبی گروه‌های بانفوذ

جغرافیای سرزمین از طریق بعد و پهنه جغرافیایی
موقعیت جغرافیایی

وسعت جغرافیایی

عوامل تاریخی باوجود پیشینه تلخ و خاطرات ناخوشایند 

درگیری‌های گذشته

انتقام‌جویی به دلیل پیشینه تاریخی ناخوشایند جمعی

کین‌خواهی به دلیل خاطرات ناخوشایند شخصی

عوامل سیاسی و میزان شناخت و هماهنگی بازیگران سیاسی

خودکامگی پادشاهان

عدم مشروعیت ساختار حکومت

تضعیف حاکمیت ملی

عوامل تهدیدکننده امنیت نظامی در شاهنامه فردوسی
 مناسبات و تعاملات حکومت‌های ایرانی شاهنامه با کشورهای دیگر نقش مهمی در بروز تهدیدات 
نظامــی دارد؛ بدیــن شــکل کــه هــر زمــان قــدرت مرکــزی به دلایل مختلفی چون: تغییرات ناگهانی و ســریع در 
مرکــز حکومــت، اســارت پادشــاهان، کاهــش مقبولیــت مردمــی ســاختار حکومــت، مداخله‌جویــی گروه‌هــای 
قدرتمند داخلی و نفوذ دولت‌های دوســت و دشمــن، دچار ضعف شــده یا از قدرتمند شــدن دشمــنان غفلت 
ورزیده‌اند، کشــورهای رقیب با انگیزه‌های مختلف اقتصادی، جغرافیایی، سیاســی، تاریخی و ... به مرزهای 
ایران تجاوز کرده و امنیت نظامی کشور را به خطر انداخته‌اند. ایران شاهنامه در مرکز جهان قرار داشت و 
به دلیل پهنه وسیع جغرافیایی و موقعیت ارزشمند آن همواره رشک و حسد کشورهای رقیب را برمی‌انگیخت. 
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م غیرعا افند  برخی مرزهای جغرافیایی به دلیل موقعیت راهبردی و اهمیت ویژه منطقه‌ای، همواره موردتوجه و کانون تنش پد
و درگیری بوده‌اند. عوامل تاریخی و پیشینه تلخ خاطرات گذشته، جنگ‌های زیادی را در شاهنامه رقم زده 
اســت؛ ازایــن‌رو حــس انتقــام یکــی از مهم‌تریــن محرک‌هــا در اعمــال و نبرد پادشــاهان و جنگجــویان شــاهنامه 
محسوب می‌شود. به گواه شاهنامه نوع نگرش و رفتار بازیگران سیاسی نقش مهمی در ایجاد امنیت یا بروز 
بحران دارد؛ همان‌طور که شــاهان خودکامه و گروه‌های قدرتمند ســلطه‌جو با اتخاذ سیاســت‌های نادرســت و 

ناکارآمد، تهدیدهای نظامی گسترده‌ای را برای کشور رقم‌زده‌اند.
 بدین‌ترتیب با ژرف‌نگری در شاهنامه فردوسی و مطالعه شیوه حکمرانی پادشاهان در دوره‌های مختلف 
شاهنامه می‌توان به بنیان‌های فکری عمیق ایرانیان باستان برای تحقق و تداوم امنیت نظامی پی برد و عوامل 
تهدیدکننده امنیت نظامی را شناخت. همچنین می‌توان با استفاده از تفکرات و روش‌های آنان در سطوح 
مختلف امنیتی برای کشــف، شناســایی، پیشــگیری، مقابله و نابودی عوامل تهدیدکننده امنیت نظامی الگو 

گرفت و در راستای استقرار امنیت پایدار در کشور و جهان امروز تلاش کرد.
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